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 بغض 40ساله شان را کسی ندید. گریه های روز 
و شب شان را کسی نشــنید. در تنهایی در خود 
شکســتند و بی مهری ها را به جان خریدند اما 
دلسرد نشدند. پای انتظار عزیزان شان نشستند 
و با هم عهد بستند تا نفس در سینه دارند برای 
افشای نفاق فرقه رجوی تلاش کنند. همینطور 
هم شــد و صدایشــان را به تمام دنیا رساندند. 
خانواده هایی که از زمان جنگ تا امروز عزیزان شان 
در اردوگاه های اشرف محبوس شده اند قربانیان 
گمنام و فراموش شــده اند. اما پای کار آمده اند 
تا جنایت ها و ماهیت های ضدانســانی  سازمانی 
که امام خمینی)ره( به درســتی آن را منافقین 
را نامید به همگان معرفی کنند؛ ســازمانی که با 
فجیع ترین روش ها سعی دارد به آرمان دروغین 
خود برســد و از هرکجا و تحت هر شرایطی به 
فکر جذب نیروست. برای رهبران این فرقه فرقی 
نمی کند در اردوگاه های اسرای جنگی در عراق 
 باشد یا در کمپ پناهجویان در یونان. حربه شان

شست و شوی مغزی است و با این حربه توانستند 
اندک جوانانی را از خانواده هایشــان بیزار کرده 
و کاری کنند که فرزند، مــادرش را کنار بگذارد. 
تعدادی هم بدون اراده شخصی گرفتار این فرقه 
شدند. منافقین هیچ جایگاهی در میان مردم ایران 
ندارند. چرا که هم آن زمانی که در صف دشمن با 
فرزندان ایران زمین جنگیدند و هم آن زمان که 
فرزندان این مرز و بوم را به اسارت بعثی ها بردند 
و هم آن زمان که بر طبل تحریم کوبیدند تا مردم 
را بیشتر متحمل فشار کنند، خود را از صف مردم 

ایران جدا کردند.
اما با وجود نقش منفی و مخربی که اعضای این 
گروه در تاریخ ایران بعد از انقلاب اسلامی داشته  
و دارند، جوانان و نوجوانان ما چندان با این فرقه 
آشنایی ندارند. باید افشاگری علیه فرقه تروریستی 
رجوی و آگاه کردن جوانان پرشــور و ســاده دل 
با جدیت دنبال شود. پیشــگیری بهتر از درمان 
است. شاید در شرایط حاضر نتوان تعداد زیادی 
را از درون اردوگاه های آنها نجات داد اما بی شک 
می توان با آگاه سازی  افراد را از گرفتاری در فرقه 
رجوی نجات داد. در حال حاضر انجمن »نجات«، 
تشکل »مادران فراموش شده« و... تلاش می کنند 
ضمن پیگیری آزادی عزیزان شان، ماهیت فرقه ای 
و تروریستی سازمان مجاهدین خلق را افشا کنند. 
البته جا دارد این قبیل اقدامات در ادبیات داستانی 
و هنرهای نمایشی هم بازتاب پیدا کند تا بهتر و 
بیشتر به مردم اطلاع رســانی شود. این درحالی 
است که حکایت دشمنی  آنها با خواست و اراده 
مردم ایــران و مخالفت کورکورانه شــان با نظام 
جمهوری اسلامی که ناشی از تعلیمات فرقه گونه 
و شست وشوی فکری و مغزی اعضا توسط کادر 
رهبری این سازمان اســت، می تواند دستمایه 
داستان ها و فیلم های ســینمایی و سریال های 

بسیاری باشد.

چشمانی که هنوز 
در انتظار هستند

یادداشت

اسیری که دوباره اسیری که دوباره   
اسـیراسـیر  شد!شد!

دلتنگی سال هاست که در وجودش 
گره خورده! ماجــرای عجیب و داغ 
سختی در سینه دارد. پسرش را برای 
دفاع از وطن با لباس خدمت سربازی 
راهی جبهه کرد، پسری که 2سال ونیم 
در کوه و کمر، زیر آتش باران دشمن 
ایســتادگی کرد تا اینکه در آخرین 
روزهای خدمت ســربازی اش بعد از 
حمله شبانه عراقی ها در سومار خبر 
رسید که پسرش تیر خورده. درست 
2۷ تیرماه ســال ۶۶ ساعت ۱۰ شب 
بود. از همان لحظه حمله همرزمانش 
از نزدیک دیدند که ســعید از ناحیه 
سر به شدت  مجروح شده و در مهلکه 
جنگی جا مانده بود. بعد از پاکسازی 
منطقه از دست دشمن، هر چه گشتند، 
پیکر سعید را پیدا نکردند و احتمال 
دادند با همان تن زخمی، اسیر عراقی ها 

شده. اما خبر قطعی نبود.

مادر سعید فرج الله حسینی  مادر سعید فرج الله حسینی  
سال هاست روزگار سختی را در دوری و بی خبری از فرزند دلبندش سپری می کندسال هاست روزگار سختی را در دوری و بی خبری از فرزند دلبندش سپری می کند

آن روزها انگار دنیا روی سر مادر خراب شده بود. وقتی به او گفتند فرزندت مفقودالاثر شده، اصلا نمی دانست مفقودالاثر 
یعنی چه و حتی نمی توانست درست تلفظش کند. مادر سعید فرج الله حســینی درباره آن روزها اینطور می گوید: »پاره 
تنم، عزیزدردانه ام، ســعیدم را گم کردم. همرزمانش آمدند در خانه و به ما گفتند ما حتی آن شب صدای سوختم و آتش 
گرفتمش را هم شنیدیم. چون بی سیم چی بوده احساس وظیفه کرده و در سنگر مانده و اسیر عراقی ها شد. باقی رزمنده ها 
به عقب برگشته بودند. چند سالی خون جگر خوردیم تا تبادل اسرا شود. اسرا که برگشتند، پسر من برنگشت. پیکرهای 
شهدا هم که برگشت باز هم نشانی از پسرم به دستم نرسید. یک روز آمدند و اعلام کردند که پسر شما مفقودالاثر است. 
نمی فهمیدم چه می گویند. سعید گفت اگر یک ماه از من خبری نشد بیایید منطقه. پدرش رفت منطقه. خدا شاهد است 
با چراغ قوه داخل کانتینرها که پیکر شهدا بود را گشت. اما سعید ما نبود که نبود. پدرش ناامید از اینکه اثری از سعید پیدا 
نکرده بود برگشت و خودش بعدش ناراحتی قلبی گرفت و خیلی زود پرکشید.« از آن پس او شد مادر شهید و پسرش هم 

شد شهید سعید فرج الله حسینی. 

سال ها مفقودالاثر بود

مادر که روحیه معنوی و اعتقادی قوی داشت با استعانت از ائمه اطهار)ع( 
تلاش کرد این داغ بزرگ را تحمل کند. مدرس قرآن بود و بعد خبر شهادت 
پسرش بیش از پیش جلسات قرآنی و مذهبی را دنبال می کرد. پیش دوست 
و آشنا ارج و قربی پیدا کرد و خودش می گوید همه را از عنایت ائمه می دانم. 
مادر از آن روزها اینطور می گوید: »در سال های بی خبری از پسرم، پناه من  
دو جا بود؛ یکی مجالس قرآنی و روضه ها و دیگری مزار شهدا. سر قبر شهدای 
گمنام می رفتم و به نیت اینکه شاید پسر خودم زیر یکی از این خاک ها خفته 
باشد فاتحه می خواندم و درددل می کردم.« روزها و شب ها گذشت تا اینکه 

اتفاق عجبیی افتاد و ورق کاملا برگشت.
از پسری که تا دیروز فکر می کردند شهید شــده خبر جدید آوردند. یکی از 
رها شدگان از اردوگاه فرقه رجوی خبری به دست مادر رساند: »پسر شما زنده 
است. سعید در زمان جنگ ایران و عراق به اسارت نیروهای بعثی درآمد و در 
تبانی میان رجوی و صدام حســین درحالی که مجروح بود از اردوگاه اسرای 
ایرانی در عراق به مقر مجاهدین خلق منتقل شد و حالا هم راه گریزی برایش 
نمانده...« مگر می شود این خبر را باور کرد؟ دوست و آشنا، دور و نزدیک این خبر 
را تکذیب کردند. اما مادر حال دیگری پیدا کرده بود. مادر است دیگر... یک بار 
دیدن پسرش ولو با این سرنوشت شوم، آرزویی شد بر دل مادر. تحقیقات به 
درخواست مادر آغاز و معلوم شد اسم پسرش در لیست اسرای اردوگاه منافقین 
که صلیب سرخ منتشر کرده آمده است. معلوم شد حسینی که اسیر عراقی ها 
بوده در پی تبانی بین مسعود رجوی و صدام حسین، تحویل سازمان مجاهدین 
خلق شده است.سعید از آن پس هیچ گونه ارتباطی با خانواده اش نداشته است. 
آخرین خبر که به دست مادر رسیده، این است که سعید در اردوگاهی در آلبانی 

به سر می برد و گو اینکه اسیر مجاهدین خلق است.

اولش گفتند پسرت شهید شده!

فصل بی هراسی؛

معصومه رضایی این مادر رنج کشــیده بعد از این خبر آرام ننشست. با کمک 
انجمن نجات در گردهمایی های خانواده های اسرای اردوگاه مجاهدین خلق 
شرکت می کرد. او بارها برای پسرش پیام ویدئویی ضبط و در فضای مجازی 
منتشر کرده به امید اینکه به دست پسرش برسد: »دلم برایت تنگ است. آرزو 
می کنم هر چه زودتر ببینمت قبل از اینکه من هم مثل پدرت از این دنیا بروم. 
اینجا همه  چیز برایت فراهم است و منتظرم تا زودتر برگردی و من یک عروس 

خوشگل برایت انتخاب کنم. امیدوارم پیام من به تو برسد 
و هر چه زودتر خودت را نجات دهی.«

او چندی پیش در تجمع اعضای انجمن نجات 
در مقابل مقر کمیته بین المللی صلیب ســرخ 
در تهران شــرکت کرد تا تنها خواسته اش را 

که ملاقاتی هرچند کوتاه با فرزندش اســت 
به گوش جامعه جهانی برساند. این مادر 

چشــم انتظار خطاب به سازمان های 
حقوق بشری گفت: »آهای مدعیان 

حقوق بشر کجا هستید تا به فریاد 
دل مــا خانواده ها برســید.« 
رضایــی سال هاســت کــه 
به واســطه قدرت طلبی های 
مسعود و مریم رجوی، از دیدار 

فرزند محروم است.

مدعیان حقوق بشر کجایند؟مدعیان حقوق بشر کجایند؟

»فصل بی هراســی« درباره جوانی به نام علی است که از کارهای انقلابی فراری است و به شدت از 
این فضا می ترسد ولی ناخواسته بنا بر وصیت یکی از دوستانش پایش وسط گروه های مختلف 

باز می شود.
در میان فضای مه آلود ســال های منتهی به انقلاب اسلامی، گروه هایی سر برآورده بودند که هر 
کدام ادعای سردمداری مبارزه با رژیم پهلوی داشتند.  از گروه های مذهبی تا کمونیست که طیف 
گســترده ای را در این میان شامل می شد. آنقدر زیاد بودند که معلوم نبود کدامیک دلسوز واقعی 

مردم و کدامیک فقط به خاطر تخلیه شور و هیجان جوانی شان دست به اسلحه برده است.
رمان »فصل بی هراسی« به قلم محمدحسین فاضل رمانی است با موضوع انقلاب و درباره حوادث 
تلخ و شیرین ماه آخر 1356؛رمانی پرماجرا و پر از زد و خورد و تعقیب و گریز و نفس گیر درباره یکی 
از حساس ترین زمان های تاریخ ایران. رمان، مخاطب را همراه شخصیت های داستان به نفس نفس 
زدن می اندازد و در لابه لای این زدوخوردها به دنبال حقیقت است و به پشت پرده این گروه ها سرک 

می کشد و آنها را از نزدیک می بیند. گروه »صف« به فرماندهی شهید محمد بروجردی در یک طرف 
و سازمان پیکار که باقی مانده سازمان مجاهدین خلق بعد از تئوری رکود و کودتا علیه تقی شهرام 
تشکیل شده بود، دو طرف این درگیری هستند و سازمان مخوف ساواک که همیشه و در همه حال 

در صحنه های درگیری حضور دارد و حریفی قدرتمند است که عیار مبارزین را نشان می دهد.
این کتاب در 228صفحه و با شمارگان 1000نسخه، از سوی شرکت چاپ و نشر بین الملل روانه 
بازار شده است. فاضل نویسنده این کتاب معتقد است:»مضمون این رمان، عبور علی از ترس است. 
اگر »فصل بی هراسی« را ادامه می دادم، شاید این داستان هرگز به انتها نمی رسید. این قصه هنوز 
در فصل اول است و به نظرم از سازمان مجاهدین روایت های بسیاری وجود دارد که می تواند به 
رمان هایی در حال و هوای ترورهای سال 60، وقایع تابستان 6۷ و حتی درگیری های سال 88 و 
سال های بعد از آن برسد. به هر حال در روایت داستانی از تاریخ انقلاب، باید سهم عمده ای را به 

این سازمان و جنایت های آنان اختصاص داد.«

 روایتی از جنایات مجاهدین خلق 

محسن نامور
مداح و فعال اجتماعی
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این تازه شروع ماجرا بود. عبداللهی برای دیدن فرزندش 4سال در کنار قرارگاه 
اشــرف زندگی کرد تا خبری از فرزندش بگیرد اما نه تنها موفق نشــد بلکه 
بدرفتاری و توهین و خشونت منافقین را به جان خرید. اما ناامید نشد و در گرما 
و سرمای بیابان های عراق با کمترین امکانات ماند و ایستادگی کرد. او هرگز 
موفق به ملاقات پسرش نشد اما مسیری را باز کرد تا به همه دنیا پستی و پلیدی 
این سازمان را نشان دهد و بســیاری را با خانواده های قربانی همراه و همدل 
کند. این کار او برای سازمان بسیار گران تمام شد تا جایی که آنها فرزندش را 
مجبور به اعتراف تلویزیونی کردند که علیه مادر خود موضع گیری کند. اما این 
زن رنج دیده هرگز از تهدید، توهین، تحقیر و سنگ پرانی های فرقه نهراسید، 
تا شهریور ۹1 همراه با دیگر خانواده ها در بیابان های خشک عراق پایداری کرد 
تا صدای او و سایر مادران به گوش اسرای اشرف برسد و فریادهایشان رهایی 

را به آنان نوید دهد.
عبداللهی در سال 13۹2همراه با هیأت ایرانی به ژنو سفری داشت تا صدای 
خود را به گوش احمد شهید، گزارشگر وقت ویژه حقوق بشر سازمان ملل در 
ایران و سازمان های مدعی حقوق بشر برساند. او در این سفر پرده از جنایت ها و 
بدرفتاری های فرقه رجوی برداشت و برای تمام سخنان خود مدرک و سند ارائه 
داد. این مادر رنج دیده تنها علت حضورش در ژنو و دیدار با گزارشگر ویژه حقوق 
بشر سازمان ملل را رساندن صدای درد و رنج خود و ستم های روا شده به او از 

سوی رجوی ها، به گوش نهادهای حقوق بشر دانست.
»امیراصلانم، فدای نام قشنگت! عزیز مادر، خاطرت هست روزی که 

می خواستی با قطار به مشــهد بروی؟ زنی فال بین در قطار 
کنارت نشست و گفت پســرم برای تو اتفاقی خواهد 

افتاد و تو از مادر و خانواده ات خیلی دور می شوی و 
به دست عده ای خدانشناس و کافر گرفتار خواهی 

شد. چرا که فال حضرت یوسف برایت آمد. آری 
پسرم  ای کاش زبان آن زن لال می شد و این 
فال را برایت نمی گرفت. امیرجان می دانم تو 
خود را فدای راحتی مادر و خواهرانت کردی، 
می خواستی بهترین زندگی را برای ما مهیا 
کنی ولی افسوس، این نامردمان و کافرصفتان 
بدترین سرنوشــت را برای تو نوشتند.« این 

گوشه ای از مادرانه های عبداللهی با پسرش است.
خودش می گوید دعا کنید تا نفس دارم برای این 

مادران تلاش کنم تا لبخند بزنند و چهل سال گریه در 
دوری فرزندانشان را فراموش کنند.

زندگی در بیابان های عراق 

تلاش برای نجات فرزندان؛

پسرش ورزشــکار بود و از مردان آهنین. به هوای مدال آوری 
در رشته بدنسازی راهی ترکیه شد اما این سفر برایش شگون 
نداشت. سال 13۸1 درست 21ســال پیش در ترکیه توسط 
عوامل ســازمان مجاهدین خلق ربوده شــد. تا حدود 3سال 
خانواده از امیراصلان بی خبر ماندند تا اینکه یک روز خودش 
تماس گرفت و در یک صحبت کوتاه گفت که آمدم آلمان. بعد 
از آن مادرش هیچ گاه موفق نشد تنها پسرش را ببیند یا تماسی 
با او داشته باشد. خودش اینطور تعریف می کند: »شماره ای که 
پسرم تماس گرفته بود از آلمان بود و به همین خاطر خیال همه 
راحت شد که آنجاست و دنبال علاقه اش رفته. اما من نگران بودم 
و دلشوره امانم را بریده بود. گفته بود در کمپ زندگی می کند 
و امکان تماس با او را نداشتیم. فقط یک آدرس ایمیل داده بود 
که آن هم اشتباه بود. سال ۸4 بود که اتفاقی کسی به من خبر 
داد که پسرت در عراق در اشرف است. من فکر کردم منظورش 
نجف اشرف است و چون امیراصلانم پسر معتقد و با ایمانی بود 
اصلا شک نکردم. قبل از رفتنش همیشه به من می گفت مادر 
می توانی کاری کنی من خادم امام رضا)ع( در مشهد یا خادم 
امام علی)ع( در نجف شوم. من به این فرض که او به عشق امام 
علی)ع( به نجف اشرف رفته، راهی عراق شــدم. با تعدادی از 
خانواده ها مثل من که گفته بودند فرزندان شان در عراق است 
همسفر شدیم. تمام مسیر فکر نجف اشرف در ذهنم بود و کلی 
سوغاتی برای پسرم و حتی عروس و نوه های احتمالی گرفته 
بودم. تا اینکه ما را به یک بیابانــی مقابل اردوگاه نظامی بردند 
و گفتند پیاده شوید. گفتم اینجا کجاست؟ گفتند پسرتان در 
این اردوگاه اشرف گرفتار و اسیر شده. شاید اجازه دادند پسرتان 
را ببینید. آنجا بود که دنیا روی ســرم خراب شد. امیراصلان 

ورزشکار و بااستعداد من کجا و اسارت دست منافقین کجا.«

حالا ثریا نه فقط غم خود بلکه غصه دیگران را هم می خورد: »امان از دل شــوکت قاسمی، 
مادر پیمان کردمیر. فوت نابهنگام او ضربه روحی ســختی به من زد. او همراه شــوهرش 
سال ها پشت در اشرف ماند. یک خواسته بیشتر نداشت و آن دیدار با فرزندش بعد از 20سال 
فراق بود. او در تمام ساعات شبانه روز، همراه همسرش بالای خاکریزها می نشست و آرام 
آرام حرف می زد و گریه می کرد. یک بار از او پرســیدم با کی حرف می زنی و گریه می کنی؟ 
گفت: با پســرم، پدرش خیلی مریض است و می ترسم بلایی سرش بیاید و پیمان را نبیند. 
پیمان پسر آرام و مظلومی است، او فقط به عشق خوانندگی آمده بود به این خراب شده.« 

ثریا عبداللهی در اسفند ماه ســال 139۷، پس از انتقال اعضای مجاهدین خلق از عراق به 
آلبانی، تشــکلی به نام »مادران، قربانیان فراموش شــده« را تأســیس کرد. دیدار خانواده ها 
به خصوص مادران با فرزندان شان در کشور آلبانی، حمایت از افراد رهاشده از فرقه رجوی و 
بازگشتگان به کشور، درخواست از دولت آلبانی درخصوص همکاری و حمایت از خانواده ها، 

درخواست حمایت از کمیساریای عالی پناهندگان  سازمان ملل و صلیب 
سرخ جهانی جهت حمایت از خانواده ها و مادران و درخواست از وزارت 
خارجه کشورمان جهت پیگیری و حمایت از خانواده های آسیب دیده 

از فرقه رجوی از جمله خواسته های این تشکل است.
او به عنوان مسئول تشکل »مادران، قربانیان فراموش شده« می گوید: 
»مادران و پدران دردکشیده، درخشان تر از همیشه اگر چه خسته از 
فراق هســتند اما هرگز از تلاش برای نجــات فرزندان و قربانیان آن 
خون آشامان خیانتکار، خسته نمی شوند و از پای نخواهند نشست 
تا روزی که تک تک عزیزان خود را نجات دهند و منافقین کوردل با 
این ننگ و نفرت بمیرند.« خودش می گوید از وقتی این تشکل آغاز 

به کار کرد دیگر غم خودم را فراموش کردم.

تأسیس یک نهاد مردمی 

پای صحبت های پای صحبت های ثریا عبداللهیثریا عبداللهی
جنایت ها و شگردهای فریبکارانه سازمان منافقین آنطور که مادری که برای آزادی فرزندش منافقان را عاصی کردهمادری که برای آزادی فرزندش منافقان را عاصی کرده

ظرفیتش را داشته در ســینمای ایران به تصویر کشیده نشده 
است. گرچه بهروز شعیبی در »سیانور« و محمدحسین مهدویان 
در »ماجرای نیمروز« در قالب فیلم سینمایی و جلیل سامان در 
»ارمغان تاریکی« و »نفس« و دیگر فیلمسازان در قالب سریال 
تلویزیونی، به بخشی از فعالیت های غیرانسانی سازمان منافقین 
اشاره کرده اند  اما بی شــک کافی نبوده و نیست. البته نباید از 
تلاش لیلی عاج در مقام نویسنده و کارگردان برای ساخت فیلم 
»سرهنگ ثریا« به راحتی گذشت؛ فیلمی که از زاویه ای متفاوت 
زخم این گروهک تروریستی را در قلب و ذهن مخاطب به جا 
می گذارد. عاج در ســرهنگ ثریا بر روایت خانواده های منتظر 
بیرون از اردوگاه اشرف تمرکز کرده و اطلاعات زیادی از آنچه در 
داخل اردوگاه می گذرد، نمی دهد و البته به نظر می رسد نیاز بود 

حال خفقان درون اردوگاه بیشتر به تصویر کشیده شود.
این فیلم در چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد و 
در آن ژاله صامتی در نقش ثریا، وحید آقاپور، حمیدرضا محمدی، 
دیبا زاهدی و شهروز آقایی پور ایفای نقش می کنند. تهیه کننده 
سرهنگ ثریا جلیل شعبانی اســت که پیش از این فیلم مهم 
منصور را در کارنامه کاری خود دارد. نام کمال تبریزی در مقام 
مشاور کارگردان به اهمیت فیلم افزوده  است. این فیلم به عنوان 
محصول سازمان هنری رســانه ای اوج، از زاویه ای متفاوت به 
حضور منافقین در پادگان اشــرف پرداخته  است. روایت رنج 
خانواده هایی است که بعد از سقوط صدام، به مقر قرارگاه اشرف 
رفته اند تا فرزندشان را که سال هاست ندیده اند ملاقات کنند اما 
جز درد چیزی نصیبشان نمی شود. ثریا، به یاد شخصیت واقعی 
ثریا عبداللهی، مادر امیراصلان حسن زاده، مادری است که طبق 
شعار فیلم معتقد است این راه با گریه باز نمی شود و سعی دارد با 

هدایت و رهبری دیگر خانواده ها کاری انجام دهد.
لیلی عاج به سراغ موضوع تلخ و حساســی رفته اما با انتخاب 
بازیگران و کارگردانی خوب توانسته تا حد زیادی موفق باشد. او 
در انتخاب لوکیشن مثل صحنه تئاتر دست خود را بسته و بیشتر 
بر المان های انسانی تمرکز کرده است. فضای خشک و غبارآلود 

بیابانی به انتقال حس فیلم به مخاطب بسیار کمک می کند.
ســرهنگ ثریا چند ســکانس تأثیرگذار هم دارد. برای مثال 
سکانسی که خانواده ها برای اعلام موجودیت به ساکنان اردوگاه 
اشرف، در ظلمات شب، وسط بیابان، با یک ملودی عاشورایی 
طبل می زنند که یــادآور دمام زنی جنوبی هاســت. گویی از 
امام حسین)ع( که سفینه النجاه اســت، نجات فرزندانشان را 
می خواهند. در کل به عقیده منتقدان سرهنگ ثریا فیلم شریف 
و تأثیرگذاری است ؛ هم به واسطه موضوع مهمش و هم به واسطه 

حضور پررنگ یک زن به عنوان شخصیت اصلی.

؛  سرهنگ ثریا
مادری شکست ناپذیر

مــادرانمــادران؛؛
 قربانیان فراموش شده قربانیان فراموش شده

وقتی فیلم »سرهنگ ثریا« 
در چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر 

اکران شد خیلی ها کنجکاو شدند تا با شخصیت 
واقعی این فیلم آشنا شوند. او کسی جز ثریا عبداللهی 

نبود؛ مادری که بیش از 2۰ سال در انتظار فرزند دربندش 
بوده و تمام تلاشش را کرده که نه تنها فرزندش امیراصلان 
بلکه بسیاری از هموطنان دربند فرقه رجوی را آزاد کند. 
مادر امیراصلان حسن زاده، حالا دیگر یک مادر معمولی 

نیست؛ شیرزنی است که نامش لرزه به جان سازمان 
مجاهدین خلق انداخته است و تشکلی به نام »مادران، 

قربانیان فراموش شده« را تأسیس کرده است. 
در ادامه زندگی این بانوی غیرتمند را 

مرور می کنیم.

ثریا عبداللهی از رسانه های 
کشور و خبرنگاران گلایه دارد و 

می گوید:»برخی خبرنگاران هنوز درک 
درستی از خانواده های قربانی ندارند و اشتباهاً ما را 

خانواده های اعضای مجاهدین می نامند؛  این درحالی 
است که فرزندان ما اسیر در زندان های این سازمان هستند. 
قطعا مسعود رجوی تمامی خصوصیات یک منافق را به تمام 

و کمال دارد. اما مقدم ترین قربانیان این نفاق که فریب او 
را خوردند و زندگی شان به باد رفت اعضای خود این 

سازمان هستند. قربانیان سازمان تنها کسانی 
نیستند که ترور شده اند بلکه اعضای خود 

سازمان هم به نوعی قربانیان این فرقه 
هستند.«
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خانواده در فرقه رجوی؛ 

همه  کسانی که در دام فرقه رجوی افتاده اند، خانواده شان نخستین چیزی بوده است که مورد تهاجم 
قرار گرفته است. رجوی به خوبی فهمیده بود که نهاد خانواده اصلی ترین دشمن تشکیلات دست سازش 
اســت و با وجود این منشأ نور و امید و زندگی، نمی تواند آنطور که می خواهد نیروها را از درون خالی 
کند و به استثمار خود دربیاورد. او در چند مرحله، طی انقلاب ایدئولوژیک اول و دوم و جدایی کودکان و 
والدین، نقشه و طرح خود را به اجرا درآورد. در حال حاضر خانواده ای در کمپ مجاهدین وجود ندارد. 
هیچ زاد و ولدی وجود ندارد. کمپ مجاهدین تنها نقطه ای در کره زمین است که انسان ها از بین می روند 
اما تولد و حیات نویی در آن به وجود نمی آید زیرا رجوی خانواده را »کانون فســاد« خوانده و ازدواج را 

»حرام« اعلام کرده است! 
مســعود رجوی آنقدر همه را در یک فضای بســته و سیاه نگه داشته که کم کم دیگر همه به افرادی در 

حال مرگ شبیه هستند!
اوج خشونت علیه کودکان در زمان انقلاب ایدئولوژیک پایه گذاری شد. زمانی که رجوی مستقیما کانون 

خانواده را هدف گرفت و بنا را به متلاشی کردن کامل خانواده ها قرار داد. این بار نیز کودکان که سد و مانع 
رسیدن به این مهم بودند از سر راه برداشته شدند و بهانه اش هم شد جنگ خلیج فارس. سازمان به بهانه  
اینکه کودکان را از عواقب جنگ مصون نگه دارد، والدین را با انواع ترفندها راضی کرد تا کودکان شان را 

به سازمان بسپارند تا سازمان بنا به صلاحدید خود آنها را به دیگر کشورها 
همچون آمریــکا، کانادا، اســترالیا و 
کشــورهای اروپایی منتقــل کند. به 
این ترتیب سازمان زمینه پیاده سازی  
کامل طلاق ایدئولوژیک و جداســازی 
زوج ها را فراهم کرد و کنترل جســم و 
روح نیروها را به زعم خود به طور کامل 

در اختیار گرفت.

اجرای کامل انقلاب ایدئولوژیک با حذف کودکان
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   آغاز مبارزه مسلحانه علیه جمهوری 
اسلامی ایران

   بمبگذاری در مقر حزب جمهوری و 
شهادت دکتر بهشتی و ۷2تن دیگر 

   فرار رجوی و بنی صدر) رئیس جمهور 
عزل شده( به فرانسه 

   ترور شخصیت های بزرگی چون آیت الله 
دستغیب، آیت الله مدنی و عبدالکریم 

هاشمی نژاد
   شناسایی محل اختفای موسی خیابانی 

و 22نفر از اعضای سازمان توسط سپاه 
پاسداران

   انفجار دفتر نخست وزیری و شهادت 
دکتر رجایی و باهنر

   یک سال بعد از امضای آتش بس 
جنگ تحمیلی، با وجود امید  خانواده ها 
به آزادی اسرا از مبادله خبری نشد. در 

این شرایط محدودیت قوانین بین المللی 
و صلیب سرخ پایان یافت و طبق 

کنوانسیون ژنو اسرا مخیر به انتخاب 
مسیر زندگی خود بودند و این قانون 

دست عراق و مجاهدین خلق را در 
معامله ننگین و خیانت بار قربانی کردن 

بخشی از اسرا باز گذاشت و این جنایت 
و خیانت در حق این دسته از اسرا رقم 

خورد.
   انقلاب ایدئولوژیک )طلاق اجباری و 

عقد همه زنان توسط مسعود رجوی(

   معرفی 
سازمان 

مجاهدین 
خلق به عنوان 

سازمان 
تروریستی 

توسط وزارت 
خارجه آمریکا

   ترور سپهبد 
صیاد شیرازی

   انجام 
عملیات 

فروغ 
جاویدان 
)مرصاد(

   ترور اسدالله لاجوردی
)دادستان عمومی انقلاب 
   حمله خمپاره ای به ریاست جمهوری، در اوایل دهه۶۰(

مناطق مسکونی و شهر مهران و... .
   ورود نام مجاهدین خلق به فهرست 
سازمان های تروریستی اتحادیه اروپا

  جابه جایی منافقین 
از عراق به اروپا 
)به دستور رجوی(

   بمب گذاری 
در حرم امام رضا ع

   ترور آیت الله صدوقی   
   ترور آیت الله اشرفی اصفهانی  

در طول 
8سال جنگ تحمیلی 

حدود ۴2 هزار نفر از نیروهای رزمنده 
ایرانی به اسارت نیروهای عراق درآمدند و 

از ارتش عراق هم نیروهای فراوانی در کشورمان 
اسیر بودند. از آن دوران تاکنون رزمندگان و آزادگان 

دوران جنگ تحمیلی روایت هایی از جنگ داشته اند اما 
برخی از وقایع همچنان ناگفته  باقی مانده است. یکی از 
این زوایای پنهان و کمتر بازگو شده ماجرای پیوستن 

برخی از اسرای جنگی به سازمان تروریستی 
منافقین است. در ادامه نگاهی کوتاه و آماری 

به فعالیت این سازمان و موضوع جذب 
یا اسارت اسرای جنگی به دست 

منافقین داریم.

اعلام مخالفت با قانون اساسی 

مادر یکی از افرادی که در اردوگاه منافقین گرفتار است  در  مراسم اکران مستند از تیرانا تا تهران

نمایی از فیلم سینمایی »سرهنگ ثریا«
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همچنین هادی شمس حائری 
از اعضای جدا شــده ســازمان 
مجاهدین خلق که از دنیا رفته است  در توضیح افشاگرانه با 
اشاره به روابط بسیار نزدیک دیکتاتور عراق با مسعود رجوی توضیح 
داده است: »رجوی برای جبران کمبود نیرو به اسرای ایرانی که در 
جنگ ایران و عراق اسیر شده بودند روی آورد. وی در نشستی اعلام 
کرد که ما با دستیابی به اسرای جنگی مشکل نیروی خود را حل 
کرده ایم. این اسرا 2دسته بودند؛ دسته ای اسیر دولت عراق بودند 
که در وضعیتی بسیار مشقت بار زندگی می کردند و اغلب گرسنه 
و در گرمای بالای 40 درجه بدون امکانات خنک کننده و آب سرد 
و غذای کافی، می بایســت در طول روز انواع کارهای شاق بدنی را 

انجام می دادند.
هر روز عده بسیار زیادی از آنها با کابل برق تنبیه می شدند و انواع 
توهین ها و فحش ها نثار آنها می شد. رفتار دولت و ارتشیان عراق با 
این اسرا بسیار غیرانســانی و غیرقابل تحمل بود. دولت عراق عده 
زیادی از اســرا را در اردوگاه اعدام یا در جبهه جنگ پس از اسارت 
تیرباران می کرد. دسته دوم اســرایی که خود مجاهدین خلق در 
 RD جبهه اسیر می گرفتند. به اسرایی که از اردوگاه عراق آمده بودند
یعنی اسرای داوطلب می گفتند و به اسرایی که مجاهدین خلق در 
جبهه اسیر کرده بود RP یعنی اسرای پیوسته می گفتند. مجاهدین 
از دولت عراق اجازه گرفته بودند، افرادی را که در عملیات های نواحی 
مرزی ایران و عراق توسط آنها به اسارت درآمده بودند، رأساً نگهداری 
کنند. برای این کار نیز دولت عراق زندان های بزرگی را در اطراف 

شهر کرکوک در اختیار مجاهدین خلق قرار داد.«
لازم به ذکر است که وجود این اسرا به صلیب سرخ اطلاع داده نشده 

بود و آنها شماره ثبت صلیب سرخ نداشتند.

 تأمین نیرو از
 اسرای ایرانی

حیله صدام
آزاده جانباز سیدناصر حسینی پور در کتاب »پایی که جا ماند« که حاوی یادداشت های روز آنها و 
از دوران اسارت در اردوگاه های عراق است، شرح مستندی از حضور عناصر سازمان تروریستی در 
اردوگاه های نگهداری اســرا با هدف جذب آنان بیان کرده است. او در بخشی از یادداشت های خود 
بیان کرده است: »تعدادی از عمال سازمان مجاهدین خلق به اتفاق افسر بخش توجیه سیاسی وارد 
کمپ شــدند. از چند روز قبل عراقی ها گفته بودند قرار اســت تعدادی از هموطنانتان به دیدارتان 
بیایند! مدتی بود ســازمان مجاهدین خلق دامنه فعالیتش را به اردوگاه اسرای مفقودالاثر کشانده 
بود. آنها تلاش می کردند بین اسرای ایرانی یارگیری کنند. صدام به مسعود رجوی اجازه داده بود، 
برای جذب اسرای ایرانی، عواملش وارد اردوگاه های مخفی تکریت شوند. درحالی که صدام در این 
اردوگاه ها را به روی صلیب سرخ جهانی بسته بود! یکی از اعضای مجاهدین گفت: »در حال  حاضر، 
ایران وضعیت خوبی نداره. ایران هنوز نتونسته قطعنامه 598 رو عملی کنه. احتمال اینکه دوباره 
جنگ از سر گرفته بشه و آمریکا به ایران حمله کنه، زیاده. ایران در حال فروپاشی است! مسئولان 

ایرانی تاکنون یک قدم برای آزادی شما برنداشتند. شما فراموش شدید. برای مسئولان ایران مرده 
یا زنده شما هیچ ارزشی نداره! اگه برای ایران مهم بودید، چرا شما بعد از جنگ این همه سال باید 
توی زندان باشــید. از شــما می خوام به ما بپیوندید تا آینده ای خوب و درخشان در 

عراق داشته باشید!«

بستن اردوگاه ها به روی صلیب سرخ جهانی!

13871387 13791379
13951395

13781378139۰139۰ 13821382

   توافق آتش بس و 
خلع سلاح منافقین در 
عراق 
   بمب گذاری در مقر 
سازمان ملل متحد در 
عراق 
   تصویب قطعنامه 
اخراج فوری منافقین 
در عراق

   ترور سپهبد 
صیاد شیرازی

   حمله خمپاره ای به ریاست جمهوری، 
مناطق مسکونی و شهر مهران و... .
   ورود نام مجاهدین خلق به فهرست 
سازمان های تروریستی اتحادیه اروپا

   بسته شدن اردوگاه پناهندگان اشرف و انتقال به کردستان عراق

عراقی ها و سازمان مجاهدین خلق 

دقیقاً می دانستند  رفتن به سراغ 

اسرا، برخلاف معاهدات بین المللی 

و کنوانسیون ژنو و قوانین معمول در 

نمایندگان  جنگ هاست.« در مقطعی که 

صلیب سرخ به اردوگاه اسرا آمدند، مجاهدین خلق 

بلافاصله تعدادی از این اسرا را به خارج از اردوگاه 

فرستادند تا مورد شناسایی صلیب سرخ قرار نگیرند.

یکی از نتایج همکاری مجاهدین خلق با رژیم بعث عراق، اجازه عملیات 

بازجویی  و  جنگی  اسرای  نگهداری  جنگ،  جبهه های  در  نفوذی 

در  رزمندگان  اطلاعاتی  تخلیه  طرح،  این  اصلی  هدف  بود.  آنها  از 

مورد یگان های نظامی ایران و ایجاد زمینه برای جذب آنها بود. اما 

موضوع اسیران ایرانی که رژیم بعث عراق در اختیار تشکیلات قرار 

داده بود، لو رفته و صلیب سرخ پس از مراجعه به مجاهدین خلق در 

عراق، موفق به آزادسازی برخی از این اسرا شد. تعداد این اسرا8۵۰ 

نفر ذکر شده است.

اسیر85۰ 

به دور از 
چشم 

صلیب سرخ

وعده 
پردرآمداروپا و شغل اعزام به 

صمدنظری از مسئولین سابق اطلاعات سازمان مجاهدین 

خلق در این باره می گوید: »تعداد زیادی از اسرا را داشتیم 

ما  پیش  اینکه شما  کلک  با  ابریشمچی  مهدی  که خود 

راحت تر هستید و می توانید هر طور خواستید زندگی کنید 

و به جای اینکه در شرایط بد اینجا باشید ما به زودی به ایران 

برمی گردیم، آن موقع شما هم آزاد می شوید و هم رزمنده هستید؛ 

تعداد زیادی را آورده بود. همه افراد انگیزه شان فرار از وضعیت اردوگاه های عراق بود.« 

تعدادی از اسرای ایرانی که کمترین شناختی از تشکیلات مجاهدین نداشتند، برای 

گریختن از فشارهای طاقت فرسای عراقی ها فریب وعده های ابریشمچی را خوردند. بعد 

از شکنجه اسرای ایرانی توسط بعثی ها بخش دیگر این سناریو توسط مجاهدین خلق 

اجرا می شده است. ابریشمچی با هماهنگی عراقی ها در اردوگاه های محل نگهداری 

اسیران ایرانی تردد داشته و با سخنرانی های خود برنامه فریب و جذب عده ای از اسرا را 

دنبال می کرده است.

به اسرای ایرانی بعد از اعمال فشارهای جسمی و روحی بسیار بالا در اردوگاه اسرا، وعده 

اعزام به اروپا و شغل با درآمد بالا داده شده بود. عناصر مجاهدین خلق  ابتدا خود را 

صرفا هموطنان ایرانی معرفی کرده بودند. یک واقعیت دیگر این بود که مراجعه عناصر 

مجاهدین خلق مدتی بعد از اعلام آتش بس صورت گرفت و تعدادی از اسرا نسبت به آزاد 

شدن خود بعد از سپری شدن مدت طولانی از آتش بس ناامید شده بودند.

ن 
ارا

رفت
ز گ

ی ا
 یک

در
، ما

هی
دالل

 عب
ریا

ث
ین

افق
 من

پ
 کم

در

    در نهایت در سال ۱۳۹۵ 
کمپ لیبرتی تعطیل شد 

و آخرین افراد سازمان به 
کشورهای اروپایی و بیشتر به 

آلبانی کمپ تیرانا منتقل شدند 
و هنوز هم در این کمپ فعالیت 
خصمانه خود را دنبال می کنند.

   عراق و سازمان ملل متحد برای 
انتقال گروهک تروریستی منافقین از 
اردوگاه اشرف به پایگاه نظامی لیبرتی 
در بغداد توافق کردند. بیشتر از 2۰۰۰ 
نفر از اعضای این گروه در لیبرتی 
ساکن شدند. با این حال همچنان شمار 
اندکی از اعضا در اردوگاه ماندند که 
در پی حمله ای در سپتامبر 2۰۱۳ این 
اردوگاه به طور کامل تخلیه شد.
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گفت وگو با ابراهیم خدابنده، مدیرعامل انجمن نجات گفت وگو با ابراهیم خدابنده، مدیرعامل انجمن نجات 

تلاش برای نجات 
گرفتاران کمپ منافقین

کسانی که در کمپ منافقین در اردوگاه مجاهدین خلق در آلبانی گرفتار 
هستند، از کمترین حقوق انسانی یعنی حق ارتباط با خانواده هایشان 
محروم اند. خانواده های آنها سال هاست که از طریق مجامع بین المللی 
پیگیرند تا حداقل بعد از ســال ها خبــری از عزیزانشــان بگیرند. 
اردیبهشت ماه امسال در روز جهانی صلیب سرخ، تعدادی از خانواده های 
اعضای گرفتار، مقابل مقر کمیته صلیب ســرخ در تهران تجمع کردند؛ 

تجمعی که به منظور پیگیری وضعیت نامعلوم افراد محبوس در 
اردوگاه های فرقه رجوی برگزار شد و خانواده ها خواسته 

خودشان را با صلیب سرخ جهانی مطرح کردند. حامی 
اصلی این اقدام »انجمن نجات« اســت؛ انجمنی 

که ســعی در کمک به خانواده های رنج کشیده 
این افراد داشته و راه بازگشت فریب خوردگان 
کمپ منافقان را تســهیل کرده است. ابراهیم 
 خدابنده، مدیرعامل انجمن نجات که خود از افراد

 نجات یافته از دام منافقان است درباره فعالیت 
این انجمن توضیحات بیشتری می دهد.

مســتند »از تیرانا تا تهران« به بررســی تلاش های 
چندســاله خانواده  قربانیان برای ارتبــاط با اعضای 
خانواده شان که در پایگاه سازمان مجاهدین خلق در 
تیرانای آلبانی اسیر هستند، می پردازد. در این مستند، 
ضمن نمایش تصاویری که بیانگــر ایدئولوژی و افکار 
سازمان تروریستی مجاهدین است، جمعی از اعضای 
این سازمان که از آن جدا شــده اند، در برابر دوربین 
حاضر شده و درباره اتفاقاتی که بر آنها گذشته است، 
سخن می گویند. تلاش های انجمن نجات و خانواده ها 
برای آزادی اعضایشان بخش دیگری از این مستند را 

تشکیل می دهد.
در مستند از تیرانا تا تهران صحبت های نجات یافتگان 
را می بینیم و از این نظر، نمایش این مستند در فضای 
امروز ضروری است، چرا که سازمان مجاهدین خلق در 
ناآرامی های امروز کشور نقش دارد. اعضای این فرقه 
با ایجاد ده  ها اکانت فیک و نشر مطالب دروغ، امنیت 

روانی مردم را مورد هدف قرار داده اند.

ثریا عبداللهی، مسئول تشکل مادران فراموش شده در 
مراسم رونمایی از این مستند با اشاره به داغ و حسرت 
مادران گفت:»من مادرم و این مادران درد ویژه ای در 
دل خود دارند. بچه های ما جایی گرفتار هســتند که 
نمی توانیم بگوییم آنها کجا هستند و این درد بی درمان 
ماست. خیلی از مادران چشم انتظار از دنیا رفتند. مثلًا 
می توانم از مادر »آتابای« نام ببــرم که فرزندش بعد 
از 35سال بازگشــت، اما آن مادر دیگر نبود. این درد 
بزرگی است که هیچ وقت نتوانستیم آشکار کنیم؛ شاید 
هم آشکار شده اما گوش شنوایی نبوده است. سؤال من 
این است که چرا نهادهای حقوق بشری از این دردها 
عبور می کنند؟ این دردها ما را پیر کرده اســت. پدر 
چشم انتظار »محمدمهدی« هر روز درب منزل خود 
می نشــیند و این طرف و آن طرف را نــگاه می کند تا 

وقتی فرزندش از راه رسید او را در آغوش کشد.
مهین توکلی با همسرش 4 سال با من در اشرف بوده 
وپسر بسیجی اش گرفتار این فرقه شده بود. همسرش 
قلبش با باتری کار می کردو متأســفانه فوت کرده و 
خودش هم به شدت بیمار و ناتوان است. خانم فروزنده 
هم همینطــور و خیلی از مادران که فرصت نیســت 

اسمی از آنها ببرم اما بدانند که یادشان هستم.«

روایت حسرت یک بار 
دیدن فرزند

چه شمع ها  
که خاموش شدند

مستند 

  کمی درباره فعالیت های انجمن نجات 
برایمان بگویید. 

با سقوط صدام حسین در سال 13۸2در عراق، شرایطی 
به وجود آمد تا عده زیادی از اعضای گرفتار در قرارگاه 
اشــرف مجاهدین خلق بتوانند خود را آزاد کرده و به 
میهن و به آغوش خانواده بازگردند. این افراد نخستین 
ارتباطات را با دیگر خانواده های اعضای سازمان برقرار 
نمودند و خیلی از خانواده ها که از سرنوشت فرزندان 
خود بی اطلاع بودند تازه متوجه شدند که عزیزانشان 
در قرارگاه اشــرف در عراق گرفتار هستند. به تدریج 
این ارتباطات شکل ســازمان یافته به خود گرفت و 
در این میان انجمن نجات توسط تعدادی از 
جداشدگان از فرقه رجوی به وجود آمد و 

اعلام موجودیت کرد.
بعد از تلاش های بسیار، این انجمن 
در ســال 13۹4ثبت رسمی شد و 
مجمع عمومی و سپس هیأت مدیره 
آن تشکیل شــد و از آن زمان من 
به عنــوان مدیرعامل انجمن نجات 
معرفی شدم. هدف از راه اندازی این 
انجمن، نجات دوستانی است که هنوز 
در اسارت ذهنی و حتی عینی این سازمان 
هستند. همچنین با تأسیس این انجمن سعی 

این انجمن علاوه بر 
تهران در

27 استان
 رسما دفتر نمایندگی دارد

میلیشیا 
»میلیشــیا« عنوان کتابی است که مریم رمضانی نوشــته و به ماجرای جذب نیرو 
توســط گروه های منافقین و باورها و شــیوه مدیریت آنها پرداخته است. عنوان 
کتاب به معنای نیروی شبه نظامی است و رمضانی خواننده کتابش را به سال های 
دهه 80 می برد؛ وقتی که کامــران برای خلق اثرش به خانه باغی خلوت در بیرون 
شهر مشــهد رفته و اتفاقی با مردی به نام فیروز آشــنا می شود. فیروز از کامران 
درخواست می کند داســتان زندگی او را بنویسد. رمضانی در قالب مرور خاطرات، 
سعی در روانکاوی شــخصیت ها داشته است و دلیل رفتار امروز آنها را در مسائل 
و مشکلاتشــان در گذشته جست وجو می کند. مناســبات درون سازمانی مجاهدین 
خلق و واقعه ترور شــهید  هاشــمی نژاد از روحانیون مهم و تأثیرگذار مشــهد، از 

پیرنگ های فرعی این اثر محسوب می شود.

بخش قابل توجهی از اعضا و ســمپات ها یا همان هــواداران مجاهدین در دهه60 را 
جوانان و نوجوانان ناآگاه و بی تجربه تشــکیل می دادند اما جذب شدن شخصیت اول 
داســتان به سازمان همان قدر خام و ناپخته است که ادامه مسیر دادنش. رمضانی این 
نکته را به خوبی در رمانش به مخاطب منتقل کرده اســت. با این همه میلیشــیا کتابی 
جذاب، پرکشــش و خوشخوان اســت که می تواند مخاطب را برای خواندن مطالبی 
مســتندتر درخصوص ماجراهای آن ترغیب و تشویق کند. این کتاب سال 1400در 
236صفحه توسط نشر ستاره ها به چاپ رسیده است. در بخشی از این اثر جدید نشر 
ستاره ها می خوانیم: »من نویسنده ام. نه کور می کنم، نه شفا می دم.کارم قضاوت کردن 
و نمره دادن به آدم ها نیســت. قصه تو هر چی می خواد باشه، باشه. من به چشم کار 

بهش نگاه می کنم. هنرمند اثرش رو خلق می کنه و به آزمایش می ذاره...«

داستان یک سقوط

نکته
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کتاب »تهران تــا تیرانا«، 
خاطرات مسعود خدابنده، 
عضــو ســابق ســازمان 
مجاهدین خلق و سرتیم 
حفاظت از مسعود رجوی 
اســت؛ کتابی که حاصل 
محمــد  گفت وگــوی 
جعفربگلو با خدابنده است. 
جعفربگلو دربــاره اینکه 
چطور شــد این کتاب را 

نوشت، می گوید: »دی ماه 13۹۸ بود که با مسعود 
خدابنده، عضو سابق شــورای مرکزی سازمان 
مجاهدین خلق، عضو شــورای ملی مقاومت و 
مسئول مستقیم تیم حفاظت از مسعود و مریم 
رجوی ارتباط برقرار کــردم. اول بار قرار بر یک 
گفت وگوی »اسکایپی« بود. همان ابتدا متوجه 
شدم او اطلاعاتی دقیق، ناگفته ها و ناشنیده های 
بسیاری درباره ســازمان منافقین دارد. حضور 
بیش از 2دهه ای در ســازمان مجاهدین خلق و 
ارتباط نزدیک با سران سازمان، او را به  جعبه سیاه 
مجاهدین خلق تبدیل کرده اســت. خدابنده 
به دلیل مسئولیتش در سازمان )سرتیم حفاظت 
از رجوی، عضو شورای مرکزی و فرمانده ارتش 
آزادی بخش( اطلاعات بدیعی از درون سازمان 
مجاهدین خلق دارد. در همان سال ۹۸، انتشار 
مصاحبه مذکور در پایگاه اطلاع رســانی مرکز 
اسناد انقلاب اسلامی، با استقبال درخور توجهی 
مواجه شد. مباحث طرح شده توسط خدابنده، 
نقل محافل رسانه ای شــد. از همانجا بود که به 
جمــع آوری یادمانده های پراکنــده این عضو 
جداشده سازمان مجاهدین خلق مبادرت کردم.« 
سازمان مجاهدین خلق از اواخر دهه 50برای 
وابسته کردن سازمانی اعضای خود و جدا افتادن 
از خانواده هایشان، برنامه های مختلفی می ریزد 
و خدابنده در این کتاب در مورد خودش و این 
وابستگی می گوید: »ما عضو تمام وقت محسوب 
می شدیم و کاری نبود که رده های بالاتر دستور 
دهند و ما از انجام آن شــانه خالــی کنیم. آن 
سال ها خودم را عضو کوچکی از خانواده سازمان 
می دیدم و به آن می بالیدم. در واقع ما را به یک 
خانواده تبدیل کرده و ارتباطمان را با خانواده 
حقیقی مان به کلی قطع کرده بودند. اصلا یکی 
از عمده ترین کارهایی که برای چیره شدن بر 
فرد در ســازمان انجام می گرفت و بعدها من 
نیز به عنوان یکی از ارکان رده بالای ســازمان 
خودآگاه و ناخودآگاه ایــن تئوری را روی بقیه 
اعضا پیاده کردم، قطع رابطــه با بیرون، از بین 
بردن اســتقلال مالی و وابســته کردن فرد به 
تشکیلات، قطع رابطه با دوست و آشنا و مادر و 
پدر، ازدواج تشکیلاتی و در یک کلمه غرق کردن 
کامل انسان در گرداب تشکیلات بود. پایان دادن 
به این نوع از وابستگی واقعا مشکل است. شما اگر 
به ساحل دسترسی نداشته باشید، هیچ گاه قایق 
را ترک نمی کنید؛ مشکلی که همین الان هم 
نفرات سازمان با آن دست و پنجه نرم می کنند 

و توانایی ترک تشکیلات را ندارند.«

تهران تا تیرانا در کمک به خانواده های رنج کشیده این افراد داریم. 
همانطور که می دانید فرقه تروریستی رجوی )سازمان 
مجاهدین خلق( سال هاست که بسیاری از هموطنان 
ما را با فریب و نیرنگ اســیر کرده و از آنها برای امیال 
ضد مردمی رهبر سازمان سوءاســتفاده می کند. این 
سازمان جهنمی، با اســتفاده از شگردها و ترفندهای 
معمول تمامی فرقه های مخرب کنترل ذهن، توانسته 
است با قطع ارتباط این افراد با محیط خارج از فرقه و 
خصوصا با داخل کشــور و همچنین خانواده هایشان، 
آنان را هرچه وابسته تر نگاه داشته و در نتیجه به شدت 

استثمار کند.

روایت

ابراهیم خدابنده متولد ۱۳۳2در تهران است. سال ۱۳۵۰بعد از گرفتن دیپلم، 
برای ادامه تحصیل راهی انگلستان شد و موفق به گرفتن فوق  لیسانس مهندسی 

برق شد. قبل از انقلاب اسلامی سال ۵۷و بعد از آن با اتحادیه انجمن های اسلامی خارج از 
کشور فعالیت می کرد. او در سال ۵۹جذب تشکل هواداران سازمان مجاهدین خلق در انگلستان 

شد. به عقیده خدابنده، هر کس عضو سازمان مجاهدین خلق است با نیرنگ و فریب جذب شده و 
با مغزشویی ماندگار شده است. به خاطر شست وشوی ذهنی ای که روی افراد می شود فکر می کنند 
که مسعود رجوی خیلی با شعور و قدرتمند است. درست مانند کودکی که فکر می کند پدرش 
قوی ترین فرد روی زمین است و نمی داند که در رؤیاهای کودکانه خود سیر می کند. خدابنده تا 
سال ۱۳82به مدت 2۳سال درگیر این توهم بود، ولی نهایتا این شانس 
را پیدا کرد که حباب توهمش شکســته شود. به قول خودش 
دعای خیر مادرش پشت سرش بود که سرانجام باعث شد تا راه 
زندگی اش در میانسالی روشن شده و بتواند حقیقت را دریابد. 
خدابنده که در آغاز جوانی از ایران رفت )۱8سالگی( در سال 
82، یعنی در آغاز میانسالی )۵۰سالگی( به ایران بازگشت و از 
آن موقع تاکنون )2۰سال( درخصوص فرقه های مخرب 
کنترل ذهن مطالعه کرده و در جهت افشــای فرقه 
رجوی و رهبر خائن و جنایتکار آن و یاری رساندن به 

خانواده ها فعال است.

دعای خیر مادرش پشت سرش بود

   انجمن زیرنظر چه ارگانی اداره می شود؟ 
کمی درباره اداره انجمن به ما توضیح دهید.

انجمن نجات یک سازمان مردم نهاد )ان جی او( صرفا 
حقوق بشری است که به هیچ ارگان دولتی و سیاسی 
وابسته نیست ولی تا حد توان از امکانات و ظرفیت های 
موجود در داخل کشور برای پیشبرد اهدافش استفاده 
 می کنــد. همچنین از تمامی کســانی کــه از موضع
 انســان دوســتانه حاضر به همکاری با انجمن باشند 
تقاضای کمک می کنیم. صداقت و بیان حقایق، رسالت 
اصلی انجمن نجات است. ایراد بیانات و تبادل اطلاعات 
از جانب انجمن، متکی بر مستندات انکارناپذیراست و از 
هرگونه فعالیت های سیاسی و خلاف قانون و رفتارهای 
خشونت آمیز دوری می کنیم. به عبارتی هدف ما نجات 
دوستان ســابق از چنگال فرقه تروریســتی رجوی و 
برقراری پیوندهای عاطفی از دســت رفته و رشته های 
گسسته آنان با خانواده ها و عزیزان چشم به راهشان است.
   انجمن شما تاکنون چه اقداماتی در این 

زمینه انجام داده است؟ 
انجمن نجات طی 2 دهه فعالیت خود هزاران هزار نامه 
برای ارگان های بین المللی و حقوق بشری و مقامات 
دولتی و غیردولتی فرستاده است. 171۸عضو خانواده ها 
طوماری را تنظیم و امضا کردند و در آن صدها دلیل و 
مدرک به عفو بین الملل ارائــه نمودند که مطابق آن 

خانواده هایشان برسانیم، ولی در اشرف نگذاشتند حتی 
یک نامه به دست کسی برسانیم و بعد هم اعلام کردند 
صلیب سرخ در این زمینه مسئولیتی ندارد.« همین 
وضعیت در آلبانی  همچنان ادامه دارد و صلیب سرخ 

خود را ناتوان از انجام این مسئولیت می بیند.

   از موفقیت هایی که در این زمینه کسب 
کرده اید مختصر برایمان بگویید.

افشاگری علیه فرقه تروریستی 
رجــوی و آگاه کــردن جوانان 
پرشور و ســاده دل از واقعیات 
درون ســازمان به منظــور 
جلوگیــری از بــه اســارت 
درآمدن آنها ازجمله کارهایی 
است که به جد دنبال می کنیم. 
همیشه گفته اند که پیشگیری 
بهتر از درمان است. نجات یک فرد از 
درون مقر مجاهدین خلق، کار ساده ای 
نیست اما می توان افراد را قبل از اسیر شدن 
آگاه کرد و عمــلا نجات داد. به همین دلیل افشــای 
ماهیت فرقه ای و تروریستی سازمان مجاهدین خلق 
و بر ملا کردن میزان وطن فروشی و خیانت و جنایت 

رهبر آن جزو دستور کار انجمن نجات است.
کمک به نجات یافتگان از ســازمان بــرای وصل به 
خانواده شان و برقراری اتحاد خانواده های فروپاشیده 
و شروع زندگی مجدد شرافتمندانه اساس کار ماست 
و تاکنون تلاش های زیادی برای برقراری ارتباط بین 
خانواده ها و عزیزان در بندشان انجام شده است. نمونه 
اخیر تجمع مقابل مقر سفارت ترکیه )به عنوان حافظ 
منافع آلبانی( در تهران بود. انجــام اقدامات حقوقی 
از قبیل اخذ ویزا، مهیا کردن شرایط سفر به عراق در 
گذشته و تلاش برای ســفر به آلبانی در حال حاضر، 
ارتباط با ارگان های ذیربط ایرانی و عراقی جهت ایجاد 
تسهیلات در امر مسافرت خانواده ها در زمان حضور 
این گروه تروریســتی در عراق، برقرار کردن جلسات 
توجیهی با جدا شــدگان و خانواده ها، ... هم از وظایف 
این انجمن اســت. به همین منظور سعی می کنیم با 
سازمان ها و ارگان های حقوقی و بین المللی برای جلب 
حمایت آنان برای رســیدن به اهداف مشخص شده 

انجمن ارتباط برقرار کنیم.
موفقیت جدی سال های اخیر، تأسیس انجمن حمایت 
از ایرانیان مقیم آلبانی )آسیلا( است که در این کشور 
به ثبت رسیده و رســمیت یافته است. انجمن نجات 
حامی و یاری رســان این انجمن اســت. این انجمن 
توسط تعدادی از جداشدگان از فرقه رجوی در آلبانی 
و همچنین آلبانیایی های خیرخواه تشــکیل شده و 
طی کمتر از 2 سال که از تأسیس و ثبت آن می گذرد 
فعالیت های چشمگیری داشــته است. سال گذشته 
من میزبان 3 تن از بنیانگذاران آلبانیایی آن در تهران 
بودم که دیدارهای زیادی در شهرهای مختلف با تعداد 
بسیاری از خانواده ها داشتند و به آنان تعهد دادند که 
در جهت اهداف خانواده ها فعالیت کنند و خانواده ها 
هم قول دادند که از این انجمن تا جای ممکن حمایت 
نمایند. طی این مدت تعــدادی از اعضای ناراضی به 
امید ملحق شدن به آسیلا از سازمان مجاهدین خلق 
جدا شده و به آسیلا پیوسته اند که جدید ترین نمونه 
آن بیجار رحیمی اســت که 31تیر امسال از اردوگاه 

مجاهدین خلق فرار کرد و خود را به آسیلا رساند.

بیش از

2۰۰۰نفر
 در سراسر ایران عضو انجمن نجات هستند. 

افراد رها شده از بندهای ذهنی و عینی 
فرقه رجوی و همچنین خانواده های 
اعضای دربند، تشکیل دهنده این 

انجمن اند.

تسخیرشدگان 
کتــاب »تسخیرشــدگان«، نوشــته مینا شــائیلوزاده، نمونه ای از داســتان زندگی 
افرادی است که در دهه 60 عضو ســازمان مجاهدین )منافقین( شده اند؛ داستان 
عروسک های خیمه شب بازی ای که از خود هیچ اراده ای ندارند. این کتاب، ماجرای 
دختــری نوجوان اســت که در دهه 60 و بحبوحه حملات تروریســتی ســازمان 
مجاهدین زندگی می کند. این اثر با نگاهی داســتانی و با زبانی ســاده و روان، به 
حقایقی در رابطه با آن ســازمان می پردازد. نویسنده در خلال داستان، تلاش کرده 
اســت تا با ارائه اطلاعاتی درباره چند و چون این سازمان، اهداف و کارکرد واقعی 
آن را به نســل جوان و نوجوان امروز که به نظر می رســد اطلاعات مبهم و ناقصی 
از این ســازمان دارد، نشان دهد. ماجرای اصلی »تسخیرشدگان« از آنجایی شروع 
می شود که »بهار«، شخصیت اصلی این داستان، به واسطه نامه ای متوجه می شود 

که برادرش عضو سازمان مجاهدین شده است و برای نجات زندگی برادرش دست 
بــه اقداماتی می زند که باعث به خطر افتادن جان خودش می شــود. موازی با این 
اتفاقات، به شــبهات و تردیدهایی که درباره انقلاب و ســازمان مجاهدین در ذهن 

»بهار« شکل گرفته است، طی داستان پاسخ داده می شود.
هرچنــد که مخاطــب اصلی رمــان نوجوانانند، اما جنس دغدغه شــخصیت اول 
داستان و ماجراهایی که طی آن اتفاق می افتد، طیف مخاطبان را گسترش می دهد. 
به گفته نویســنده رمان »تسخیرشدگان« قطعا جنایاتی که منافقین مرتکب شدند 
نباید فراموش شود و عدم آگاهی نسل نوجوان امروز نسبت به این مسئله خطرات 
زیادی را درپی دارد. کتاب »تسخیرشدگان« سال 98 با تیراژ هزار نسخه و از سوی 

نشر معارف عرضه شده است.

جای جلاد و شهید عوض نمی شود

ساده  ترین حقوق انسانی در داخل سازمان مجاهدین 
خلق نقض می شود. اما متأســفانه برخی عناصر عفو 
بین الملل رابطه بسیار نزدیکی با سازمان دارند و حتی 
مأموران عفــو بین الملل در کمپ ســازمان در تیرانا 
توسط ســرکردگان آنان پذیرایی و تطمیع می شوند 

و گزارش ها را مطابــق نظر آنها تنظیم 
می کنند. متأسفانه حقوق بشر 

وسیله ای در خدمت کسانی 
اســت کــه می خواهند 
اهداف سیاسی خاصی 
را پیش ببرند. حقوق 

بشر وقتی به آمریکا می  رســد یک تعریف دارد، برای 
اروپا همینطور و نسبت به جمهوری اسلامی ایران یک 
تعریف دیگری پیدا می کند. جاوید رحمان، گزارشگر 
ویژه حقوق بشــر ملل متحد در رابطه با ایران اســت 
که خانواده های زیادی انبوهی از مدارک را برای او به 
سازمان ملل بردند، اما او کوچک ترین توجهی نکرد. 
قبل از او احمد رشید این سمت را برعهده داشت که 

وضعیت او  نیز به همین ترتیب بود.

  یکی از وظایف تعریف شده در اساسنامه 
صلیب سرخ جهانی این است که نامه های 
خانواده ها را برای بستگانی که در شرایط 
عادی به سر نمی برند، و امکان نامه نگاری 
با آنها وجود ندارد )مانند اسرای جنگی(، 
ببرد و به دست آنها برساند و جواب بگیرد. 
سرنوشــت نامه هایی که خانواده های 
بسیاری به صلیب سرخ دادند تا به دست 
عزیزان شان در اردوگاه مجاهدین خلق 

برسد چه شد؟ آیا جواب دادند؟ 
صدها نامه به صلیب سرخ تحویل دادیم که در قرارگاه 
اشرف در عراق به افراد برســاند و جواب آن را بیاورد. 
یکی از مســئولان این نهاد در تهران به من می گفت: 
»شرمنده ام. ما توانستیم برای اعضای القاعده در زندان 
بگرام افغانستان نامه ببریم و جواب آن را در سعودی به 
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مدعیان حقوق بشر 
کـجـایند؟

خانواده هایی که عزیزان شــان در اردوگاه های سازمان مجاهدین گرفتار 
شده اند، بارها تقاضای دیدار و آزادی آنها را داشته اند اما هیچ کسی به داد 
آنها نرسیده است. در جدیدترین تجمع آنها 2ماه پیش این خانواده ها در 

مقابل سفارت ترکیه )حافظ منافع آلبانی در تهران( تجمع کردند. 

گروه ضمائم همشهري ناشر نشریات: 
دوچرخه، بچه ها، خانواده، پایداری، اقتصاد، 
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 سرزمین من، ماه، معماری، 24، شهرنگار، 

سرنخ و محله 
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روایت
تصویری

تجمع کنندگان در این اجتماع طی شعارها 
و پلاکاردهایی از اقدام دولت آلبانی علیه 
اعضای منافقین قدردانی کردند و خواستار 
اقدام قاطع علیه این گروهک تروریستی 
و آزادی اعضای خانواده شان از چنگال 
سرکرده های این گروه تروریستی شدند.

حاضرین در این تجمع، طی بیانیه ای 
در پایان، خواستار برچیده شدن 
اردوگاه اشرف ۳، آزادی عزیزان شان 
از چنگال روسای این گروه تروریستی 
و بازگشت آنان به کشور شدند.

این خانواده ها 
اردیبهشت ماه 
مقابل مقر کمیته 
صلیب سرخ در 
تهران تجمع 
کرده و بیانیه ای 
به امضای جمع 
حاضر تحویل 
نماینده صلیب 
سرخ دادند.

خانواده می پرسند به کدام منطق حقوق 
بشری والدین یک فرد از تماس و دیدار 

فرزند خود حتی برای یک بار محروم 
می شوند و تلاش های آنها طی چند دهه 

بی سرانجام مانده تا آنجا که در آرزوی این 
دیدار چهره در نقاب خاک می کشند.

سازمان تروریستی مجاهدین خلق با ایجاد 
اردوگاهی بسته و بدون ارتباط با جهان بیرونی، 
مانع از حضور و ارتباط خانواده ها و حتی تمامی 
نهادهای بین المللی ازجمله صلیب سرخ جهانی 

با اعضا به شکلی آزادانه شده است.

در بخشی از این بیانیه آمده است: 
»همانگونه که در مأموریت صلیب سرخ 

جلوگیری از آلام و تسکین آن و حمایت از 
زندگی و سلامت و تضمین احترام انسان ها، 

به خصوص در شرایط اضطرار آمده است، 
انتظار داریم اعضای گرفتار با یک دیپلماسی 

بشردوستانه توسط صلیب سرخ به یک 
زندگی ساده دست  یافته و از زندگی فرقه ای 
و شرایط سخت روحی و جسمی نجات  یافته 
و جلوی فجایعی مثل قتل و خودکشی فردی 

و جمعی گرفته شود.«

تلاش خانواده های افراد گرفتار در اردوگاه های منافقین 
برای آزادی عزیزانشان
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